
بنو إسرائیل یترقبون ولادة موسى (ع) 
بنــى اســرائیل چشم بھ راه ولادت موسى (ع) 

 
كـان بـنو إسـرائـیل قـبل بـعث مـوسـى (ع) فـي حـالـة تـرقـب لھـذا الـنبي الـعظیم 
والـمصلح الـمنتظر، وكـانـوا یـتباشـرون حـتى بـولادتـھ والاسـتعداد لاسـتقبال ھـذا الـولـید 
الـمبارك، الـذي سـیخلصھم مـن حـكم الـطواغـیت والـفراعـنة، الـذیـن كـانـوا بـدورھـم فـي 
حـالـة تـرقـب سـلبیة لھـذا الـمولـود الـمبارك لـلانـقضاض عـلیھ وقـتلھ، والـخلاص مـنھ قـبل 
أن یـكبر ویـقضي عـلى الـحكم الـطاغـوتـي، ویـفضح الـفراعـنة وادعـاءاتـھم الـزائـفة، ویـقود 
بـني إسـرائـیل لـلنجاة، ولحـمل كـلمة لا  إلـھ إلاّ الله إلـى أھـل الأرض، وجـاءت سـنین 
الـولادة الـموعـودة فـقتل فـرعـون مـوالـید بـني إسـرائـیل فـي تـلك الـسنین الـتي كـانـوا یـترقـبون 
ولادة مـوسـى(ع) فـیھا ظـناً مـنھ أنـّھ قـادر عـلى تـغییر سـنة الله، فـشاء الله أن یخـزیـھ ویـبین 
لـھ ضـعفھ أمـام الـقدرة الإلھـیة والـتدبـیر الـربـانـي، فـأنـشأ سـبحانـھ مـوسـى فـي قـصر فـرعـون 
بـالـذات، ولـم یـكن الـمربـي لـموسـى إلاّ فـرعـون الـطاغـیة، الـذي كـان یـسعى الـلیل والـنھار 

للقضاء على ھذا المولود.
بنی اسـرائیل پیش از بـعثت مـوسی (ع) در وضعیت چـشم انـتظار بـودنِ این 

پیامـبر بـزرگ و مـصلح مـنتظر بـودنـد؛ تـا آنـجا که ولادت او و آمـاده بـودن بـرای 

اسـتقبال از این مـولـود مـبارک را بـه یکدیگر بـشارت می دادنـد؛ مـولـودی که آنـها را از 

حکومـت طـاغـوت هـا و فـرعـون هـا رهـایی می بخشید؛ هـمان فـراعـنه ای که بـه نـوبـه ی 

خـود در سـوی مـقابـل، در وضعیت چـشم انـتظاریِ این مـولـود مـبارک بـودنـد تـا بـر او 

یورش بـرنـد و او را بـه قـتل بـرسـانـند، و پیش از آنکه بـزرگ شـود و حکومـت 

طـاغـوتی شـان را یکسره و فـراعـنه و ادعـاهـای پـوچ و دروغین شـان را مـفتضح و بنی 

اسـرائیل را بـه سـوی نـجات و رهـایی و بـر دوش کشیدن کلمه ی لا الـه الا الـله بـه 

سـوی اهـل زمین راهـبری نـماید، از او رهـایی یابـند. سـال هـای آن ولادت وعـده 

داده شـده فـرا رسید و فـرعـون در آن سـال هـایی که چـشم انـتظار ولادت مـوسی (ع) 

بـودنـد نـوزادان بنی اسـرائیل را بـه قـتل رسـانید بـا این پـندار که او تـوانـایی تغییر سـنت 

خـداونـدی را دارد؛ امـا خـداونـد اراده فـرمـود تـا او را خـوار نـماید و ضـعف و نـاتـوانی 



او را در بـرابـر قـدرت الهی و تـدبیر ربـانی آشکار سـازد؛ خـداونـد سـبحان مـوسی را 

در قـصر خـود فرـعـون پرـورانید و پرـورانـنده ی مـوسی کسی جزـ همـان فرـعـون سرـکش 

نبود؛ همان کسی که شب و روز در پی فیصله دادن ماجرای همین مولود بود.

 

قـال تـعالـى: ﴿فـَالْـتقَطَھَُ آلُ فـِرْعَـوْنَ لـِیكَُونَ لـَھمُْ عَـدُوّاً وَحَـزَنـاً إنَِّ فـِرْعَـوْنَ وَھـَامَـانَ 
تُ عَـیْنٍ لـِي وَلـَكَ لا تـَقْتلُوُهُ عَسَـى  وَجُـنوُدَھـُمَا كَـانـُوا خَـاطِـئیِنَ * وَقـَالـَتِ امـرأة فـِرْعَـوْنَ قـُرَّ
أنَْ یـَـنْفعََناَ أوَْ نتََّخِــذَهُ وَلـَـداً وَھـُـمْ لا یـَـشْعُرُونَ﴾([110])، بــینما كــان فــرعــون وجــنوده 
یسـتضعفون بـني إسـرائـیل ویـذلـونـھم ویـقتلون أبـناءھـم وخـیارھـم، كـان مـوسـى یـكبر فـي 
قـصر فـرعـون ویـرى مـا یحـدث خـارج الـقصر مـن ظـلم واضـطھاد لـلشعب المسـتضعف، 
ویـرى مـا یحـدث فـي الـقصر مـن رسـم خـطط إرھـابـیة وإعـلامـیة الھـدف مـنھا اسـتخفاف 
الـشعب وحـملھ عـلى طـاعـة فـرعـون، أو عـلى الأقـل التسـلیم بـالأمـر الـواقـع، وتـرك 

شَادِ﴾([111]). المقاومة، ﴿قاَلَ فرِْعَوْنُ مَا أرُِیكُمْ إلاَِّ مَا أرََى وَمَا أھَْدِیكُمْ إلاَِّ سَبیِلَ الرَّ
حـق تـعالی می فـرمـاید: (خـانـدان فـرعـون او را یـافـتند و بـرگـرفـتند تـا دشـمن شـان و 

یانـشان خـطاکار بـودنـد * همسـر  سـبب انـدوهـشان گـردد، که فـرعـون، هـامـان و لشکر

فـرعـون گـفت: ایـن کودک نـور چـشم مـن و تـو خـواهـد بـود؛ او را مکشید، شـایـد بـه 

یـم؛ در حـالی که آنـها نمی دانسـتند)[112].  مـا سـودی رسـانـد یـا او را بـه فـرزنـدی گـیر

در آن هـنگامـه ای که فـرعـون و سـپاهیانـش بنی اسـرائیل را بـه اسـتضعاف می کشیدنـد 

و آنـها را خـوار و ذلیل می نـمودنـد و پسـران و بهـترین هـا و بـرگـزیدگـانـشان را 

می کشتند، مـوسی در قـصر فـرعـون رشـد می کرد و بـزرگ می شـد و آنـچه از ظـلم و بـه 

بـندگی کشیدن مـردم مسـتضعف در خـارج از قـصر اتـفاق می افـتاد را نـظاره می کرد و 

آنـچه در داخـل قـصر از نـقشه هـای رُعـب انگیز و تبلیغاتی که هـدف از آنـها بـه بـندگی 

کشیدن مـردم و وادار کردن آنـها بـه فـرمـان بـرداری از فـرعـون و یا حـداقـل پـذیرش 

تسـلیم شـدن در بـرابـر وضـع مـوجـود و تـرک مـقاومـت بـود را بـه عینه می دید: (فـرعـون 

گـفت: شـما را جـز آنـچه مـصلحت دیـده ام راهی نـنمایـم و جـز بـه راه صـواب راهـبری 

نکنم)[113].



 
وكـان مـوسـى (ع) یـرى سـیاسـة فـرعـون وحـزبـھ الـتي كـانـت تـتمثل بـمنع الـدیـن 
الإلھـي مـن الانـتشار، ومـنع الـشعائـر الـدیـنیة لـبني إسـرائـیل، ونشـر الـفساد وبـالـتالـي دفـع 
الأجـیال الـتي تـنشأ فـي ھـذا الـجو الـفاسـد إلـى الـفساد وتـرك الـتدیـن والالـتزام بـالشـریـعة 
الإلھـیة الـمقدسـة. وھـذا ھـو أھـم الـعوامـل الـتي یـعتمد عـلیھا الـطاغـیة فـي حـكمھ، حـیث 
یـضمن أنّ الـشعب قـد تخـلىّ عـن الله، عـن الـقوة الـحقیقیة والـناصـر الـحقیقي، الـقادر عـلى 

القضاء على الطاغوت وعلى حزبھ الشیطاني.
حـضرت مـوسی (ع) سیاسـت فـرعـون و حـزبـش را از نـزدیک مـلاحـظه می کرد؛ 

سیاسـتی که تمثیلی از  جـلوگیری از انـتشار دین خـدا و بـازداشـتن بنی اسـرائیل از 

تقیّد بـه شـعائـر دینی و گسـترش فـساد و بـه دنـبال آن هـدایت نسـل هـایی که در چنین 

جـوّ فـاسـدی نـشو و نـما می یافـتند بـه سـوی فـساد و تـرک دین داری و الـتزام بـه 

س الهی بـود. اینها مـهم تـرین عـواملی هسـتند که حکومـت طـاغـوت 
ّ

شـریعت مـقد

بـر آنـها تکیه دارد؛ چـرا که تضمین کننده ی خـالی شـدن جـامـعه از خـداونـد، از تـنها 

قـدرت حقیقی و یاری گـر واقعی، از تـوانـای بـه پـایان رسـانـنده ی حکومـت طـاغـوت 

و حزب شیطانی اش، می باشند.
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